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طاهره ابراهيمی
مديرداخلي رشد نوجوان

ــد، كلاس را به محل چرا  ــر كلاس نياين را به چرا ببرند و س
مي بردم تا دانش آموزم از درس عقب نيفتد.

ــد. وقتي به شهر آمدم، با كمك بچه ها  آن روزها تمام ش
در مدرسه آش مي پختم. آش مرگ بر آمريكا! هدفمان كمك 
به جبهه بود سال ۶۱ در آخر يك روز، ۳۰هزارتومان جمع شد. 
ــتاد جمع آوري كمك هاي  ــا افتخار پول را بردم و تحويل س ب
ــگ دادم. گفتم كمك دانش  آموزان  مردمي به جبهه هاي جن

مدرسة شهيد رجايي است.
بچه ها را به ديدار خانوادة شهدا مي بردم و بعد از تحت تأثير 

قرار گرفتنشان، برايشان درس فداكاري مي گفتم.
ــيد كه سرتان را  ــت. ببخش فكر كي كنم ديگر كافي  اس
ــتم تا بدانيد كه اگر امروز من مأمور  درد آوردم. اين ها را نوش
شده ام درددل عده اي از بچه ها را به گوش شما برسانم، صرفاً 
ــين نبوده ام. من از سختي هاي كار شما آگاهم و  پشت ميزنش
ــه اين افخار مي كنم. گرچه  ــما مي دانم و ب خودم را هم از ش
ــد  مي دانم تمام اين حرف ها را خودتان مي دانيد، يادمان باش
كه بچه ها بخصوص در دوران راهنمايي، دوست دارند كسي 
با آن ها صحبت كند. شكر خدا امروز كه به بركت خون شهدا 
رفاه نسبي بيشتري در جامعه حكم فرما شده، بهداشت فراگير 
ــمي كمتر در بچه ها ديده مي شود، بد  ــده و مشكلات جس ش
نيست ما معلمان كمي بيشتر به روح و روان بچه ها بينديشيم 

و در حد توان خودمان به آن ها كمك كنيم.
چندي قبل در مجلات رشد مسابقه اي برگزار شد تحت 
ــدادي از دانش  آموزان  ــودم». تع ــوان «اگر من جاي او ب عن
نوجوان، خود را جاي معلم خود گذاشته بودند و نامه فرستاده 
ــنيدن آن ها خالي از  بودند. حرف هاي جالبي زده بودند كه ش
لطف نيست. چون شايد اصلاً معلم تصور نكند يك عبارت چند 
كلمه اي او، ممكن است روي بچه ها چه تأثيري بگذارد. همه 

طاهره ابراه
مديرداخلي رشد

ــد، كلاس را ب ــر كلاس نياين را به چرا ببرند و س
مي بردم تا دانش آموزم از درس عقب نيفتد.

ــد. وقتي به شهر آمدم، با كم آن روزها تمام ش
هدف كا! آ گ آش خت آش ه د د ــا اين كه نزديك به دو دهه  ــت! هنوز ب چه قدر زود گذش

ــته است، آن قدر خاطرة تلخ و شيرين دارم  از آن روزها گذش
كه تعريف كنم و اشك بريزم و لبخند بزنم! يادم نمي رود در 
سرماي زمستان همدان، با پاهايي تا زانو در برف فرو رفته و 
يخ زده، سر كلاس درس روستا حاضر مي شديم. در آن مدرسة 
ــر شدن  ــتايي، آن قدر غم هاي بزرگ بود كه سِ كوچك روس
ــتا، ابتلا  ــيوع كچلي در روس پاهايم را فراموش مي كردم. ش
به بيماري هاي انگلي، جلوگيري خانواده ها از درس خواندن 
بچه ها، نبود بخاري و هزار مسئلة ديگر. وظيفة من در آن جا 

درس دادن بود و لاغير.
معلم عاشق است و معلمي عشق. من هم مثل شما خودم 
را زير بار مسئوليت مي ديدم. مسئوليتي بيش از يك تدريس 
ــاب كريم مي فرمايد:  ــي. خداوند رحيم در كت ــك و خال خش
«لايكلف االله نفساً الا وسعها»: هيچ كس بيش از ظرفيتش 
ــتوانة كلام الهي، دستم را  تكليفي ندارد. پس من هم به پش
به زانو گرفتم و براي رفع مشكلات فرزندانم، از تمام ظرفيتم 
استفاده كردم. با اين كه خودم در خانواده اي كاملاً متموّل در 
شهر رشد كرده بودم و تا به حال پايم به حمام عمومي نرسيده 
ــت  ــوزان دختر دم بختم را كه يكي  يكي پوس ــود، دانش آم ب
سرشان نمايان مي شد، به حمام مي بردم و صابون كچلي به 
سرشان ماليدم. از شهر داروهاي ضدانگل را مي گرفتم و به 
ــم را پرده زده بودم  خورد بچه ها مي دادم. نيمكت آخر كلاس
و كرده بودم تخت تزريقات. روستاي محل خدمت من خانة 
بهداشت نداشت! روزهاي نزديك امتحانات، وقتي مي ديدم 
بعضي پدر و مادرها بچه هاشان را مجبور كرده اند گوسفندها 
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از سخت گيري گله داشتند، اما جز چند نفر، بقيه نتوانسته بودند 
منظورشان را برسانند.

ــهود  ــزي كه براي من معلم در ميان اين نامه ها مش چي
ــت. بچه ها بيش از آن كه به تدريس  بود. نكته اي ظريف داش
معلم و سخت گيري و نوع برخورد كار داشته باشند، به كسي 
ــن  نياز دارند كه با آن ها صحبت كند؛ بخصوص وقتي در س
ــند. چه دختر و چه پسر، در نامه ها يشان گفته  راهنمايي باش
ــويم، براي بچه ها صحبت مي كنيم كه  بودند كه اگر معلم ش
ــاني به آن ها  ــاني بايد افتخار كنند و چه كس مثلاً به چه كس
ــاس حسادت مي كنند. متأسفانه در اين سال ها به دليل  احس
ــغلة فكري خانواده ها براي تأمين هزينه هاي زندگي و...  مش
ــادر وقتي ندارند كه با بچه ها صحبت كنند. هر چند  پدر و م
كه اين مسئله اولويت دارد و توجيه پذير نيست، اما به هر حال 
ــايد خيلي از خانواده ها روزانه  ــده است. ش زندگي اين طور ش
آن قدر كه معلم فرزندشان را مي بيند، نتوانند او را ببينند و با او 
هم صحبت شوند. با اين حساب، باز هم وظيفه اي به وظايف 
بي شمار معلمان افزوده مي شود. بچه ها دوست دارند تحسين 
شوند و مورد توجه قرار بگيرند. دختري گلستاني در نامة خود 
ــودم، هيچ وقت به بچه ها  ــود، اگر من جاي معلمم ب گفته ب
ــما را خوب تربيت نكرده اند. چون  نمي گفتم پدر و مادرتان ش
باعث مي شود دانش آموز نسبت به معلم حس تنفر پيدا كند. 
مي بينيد يك عبارت چند كلمه اي، ممكن است چه قدر براي 

دانش آموز در اين گران تمام شود!
ــد كه كشف استعداد، يكي از  ما معلمان بايد يادمان باش
ــايد به راحتي  ــت. چيزي كه در بعضي موارد ش وظايف ماس
بتوان به وجود آن پي برد. فرض كنيد اگر معلم رياضي ببيند 
ــر كلاس نقاشي مي كشد، بايد چه كار كند؛  كه دانش  آموز س
آن هم دانش  آموزي كه از نظر درسي هم ضعيف است. بعد از 
سي سال تجربه، به اين نتيجه رسيده ام كه بهترين كار تنهايي 
ــت. اگر او استعداد نقاشي دارد،  صحبت كردن با محصل اس
بايد آن را پرورش داد. بايد او را قانع كرد درسش را بخواند تا 
بتواند به علاقة خودش كه همان نقاشي است، برسد. بعد هم 
جلوي بچه هاي ديگر از نقاشي هاي او تعريف كرد. امثال اين 
مورد، چيزي است كه بارها مشاهده كرده و اثرات مثبتش را 

هم ديده ام. هم درس و هم در استعداد كشف شده.
دختري به نام ارغوان از تهران گفته بود، اگر من معلم 
ــا خودكار قرمز  ــق را ب ــاد كنار دفتر مش بودم، آدمك هاي ش
ــت كه اين دختر در كنار  ــلّم اس غمگين نمي كردم. خب مس
ــيده و يك معلم هم با خودكار  ــقش نقاشي مي كش دفتر مش
ــط زده و احتمالاً تنبيهي هم براي او در  ــز روي آن را خ قرم
نظر گرفته است. درست است كه كنار دفتر مشق جاي نقاشي 
كردن نيست، اما به نظرتان اثر كار معلم چيست. معلم دنبال 

ــت كه او را از اين كار منصرف كند، در حالي كه  اين بوده اس
اين دختر در نامه اي كه مي نويسد، اعلام مي كند كه اگر جاي 
معلم باشم، اين كار را نمي كنم. يعني موضوعي ظاهراً كوچك، 
براي او به يك حس ناخوشايند قوي تبديل شده است و دقيقاً 

در جهت مخالف خواستة معلم رفته است.
معلم بايد خود را جاي دانش آموز بگذارد. معلم بايد بچگي 
ــال  ــود را به ياد بياورد. معلم بايد بداند وقتي بعد از يك س خ
برف باريده است و يا مي بارد، با كشيدن پردة كلاس نمي تواند 
ــد. او مي تواند با نقل  ــواس بچه ها را به درس معطوف كن ح
ــازي خودش و اختصاص ده دقيقة  ــي دو خاطره از برف  ب يك
آخر وقت كلاس براي رفتن به حياط، كلاس را تحت كنترل 

خودش بياورد.
ــتم كه بعضي از اين نظرات را  به هر حال، وظيفة خودم دانس
به شما همكارانم منتقل كنم. شايد بهترين كار اين باشد كه 
خود شما عزيزان بخواهيد بچه ها نظرشان را برايتان بنويسند؛ 
آن چه را كه شايد خودتان متوجه نباشيد. مثلاً آرام حرف زدن 
ــركلاس، درس دادن زياد در يك نوبت و... به راحتي  معلم س
قابل حل هستند. يادتان باشد، معلم راهنمايي با معلم ابتدايي 
و متوسطه تفاوت دارد. معلم ابتدايي را دانش  آموز به مثابه مادر 
مي بيند و دانش آموز متوسطه با معلم رابطة نزديكي ندارد، اما 

معلم راهنمايي را دانش آموز دوست خود مي داند؛
البته اگر مرام دوستي را به جا  آورد.
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ــت كه او را از اين كار منصرف فف كند، در حالي كه اين بوده اس
ميمي كند كه اگر جاي اين دختر در نامه اي كه مي نويسد، اعلام م
وععي ظاهراً كوچك، معلم باشم، اين كار را نمي كنم. يعني موضو
لل شده است و دقيقاً براي او به يك حس ناخوشايند قوي تبديل
در جهت مخالف خواستة معلم رفته است.

ررد. معلم بايد بچگي معلم بايد خود را جاي دانش آموز بگذار
ــود را به ياد بياورد. معلم بايد بداند وقتي ــال خ يي بعد از يك س
ددة كلاس نمي تواند برف باريده است و يا مي بارد، با كشيدن پرد
ــد ــواس بچه ها را به درس معطوف كن .. او مي تواند با نقل ح
ــازي خودش و ــي دو خاطره از برف  ب  اختصاص ده دقيقة يك

لالاس را تحت كنترل آخر وقت كلاس براي رفتن به حياط، كلا
خودش بياورد.

ــتم كه بعض ضيي از اين نظرات را به هر حال، وظيفة خودم دانس
نن كار اين باشد كه به شما همكارانم منتقل كنم. شايد بهترين
 را برايتان بنويسند؛ خود شما عزيزان بخواهيد بچه ها نظرشان
ممثلاً آرام حرف زدن آن چه را كه شايد خودتان متوجه نباشيد. م
ــركلاس، درس دادن زياد در يك  نوبت و... به راحتي معلم س
ايي با معلم ابتدايي قابل حل هستند. يادتان باشد، معلم راهنما

شش  آموز به مثابه مادر و متوسطه تفاوت دارد. معلم ابتدايي را دانش
ة نزديكي ندارد، اما 

يي داند؛


